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An Inquiry about the Most Valuable Religious Virtue 
from the Point of View of the Infallibles(AS) 
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 Sayed Muhammad Razavi٣ 

Abstract  
For a long time religious researchers more or less focused on what is the most 

important and highest intellectual and religious component, so that all virtues are 
rooted from it. Referring to the introduction of reason which is separating the right 
from the wrong and examining the narrations, one can show that “accepting the right 
or right-centeredness” is a human characteristic which is the root of accepting religion 
and believing in God but also the root of all goods. It is also the biggest and the most 
important religious but rational value and all moral and religious virtues are originated 
from it. The prophets’ invitation has been based on accepting the right by the people 
and on the basis of right and our narrations introduce “accepting the right” as the best 
morals, the best of wisdom, the source of every good, the best speech, the dearest 
companion, the abode of knowledge, the standard of being the Ummah of the 
Messenger of God, the reason for becoming the most pious, and the way to save 
people. 
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 بحث عن افضل الفضائل الدینیة عند المعصومین
 

 ١محمد اسماعیل مسعود 
 ٢جواد علاءالمحدثین 

 ٣سید محمد رضوی 
 خصلالم

منذ القدم، کان ما هو أهم وأسمی المکون الفکري والدیني، بحیث تتجذر منه کل الفضائل والفضائل، محط 
اهتمام الباحثین الدینیین بشکل أو بآخر. وبالرجوع إلی تعریف العقل الذي یفصل بین الحق والباطل، وبالنظر إلی 

صفة إنسانیة، وهي أصل التدین والإیمان بالله، بل هي أصل کل » محوریّة الحق«و » قبول الحق«أنّ الروایات، یتبین 
عمل صالح، کما أنها عظیمة القیمة الدینیة والفکریة الأهم، وتتأصل فیها کل الفضائل الأخلاقیة والدینیة. دعوة 

تسمي "قبول الحق" أفضل الأخلاق، رأس  الأنبیاء مبنیة علی قبول الناس للحق ومبنیة علی الحق، و أحادیثنا
الحکمة، رأس کل خیر، أفضل الکلام، أحب الکلام. الرفیق، دار العلم، معیار أمة رسول الله، سبب التقوی، 

 ویقدمون طریق نجاة الناس.
 

یة  الألفاظ المحور
 العقل، التمرکز حول الحق، قبول الحق، خدمة الحق، التواضع أمام الحق، الإخبات.
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 جستاري در باب ارزشمندترين فضيلت ديني از نگاه معصومان
 

یافت:   1محمداسماعيل مسعود  ١٨/٠٩/١٤٠٢تاریخ در
 2جواد علاءالمحدثين  ٢٧/١٢/١٤٠٢تاریخ تأیید: 

 3سيدمحمد رضوي  
 چكيده

که همه فضایل و مناقب   طوری  ترین و بالاترین مؤلّفه عقلی و دینی است، به  ی مهم  ا  که چه مؤلّفه  از دیر باز، این
مورد توجّه پژوهشگران دینی بوده است. با استناد به تعریف عقل که جداکننده حق وبیش   گیرند، کم  از آن، ریشه می

صفتی انسانی است که ریشه » محوری  پذیری یا حق  حق«توان نشان داد که   از باطل است و با بررسی روایات، می
رزشِ دینی و عقلی است. ترین ا  ترین و مهم  پذیری و خداباوری و بلکه ریشه همه خیرات است. همچنین، بزرگ  دین

و روایات  بوده  پذیری مردم و بر اساس حق  تمام فضایل اخلاقی و دینی ریشه در آن دارند. دعوت انبیا، متکّی بر حق
ها، سرآمد حکمت، باب هر خیر، نیکوترین سخن، عزیزترین همراه، منزلگاه   را بهترین اخلاق» پذیری  حق«ما، 

 کنند.  ها معرّفی می  ن، مایه باتقواترین شدن و راه نجاتِ انسانخدا بود  علم، ملاک امّت رسول
 

 واژگان كليدي
 ورزی، تواضع در برابر حق، اخبات.  پذیری، حق  محوری، حق  عقل، حق
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 )dsmrazavi@yahoo.com( عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. ٣

 تحقيقات كلامي
 فصلنامه علمي پژوهشي
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 مقدمه
هاست. هیچ انسانی نیست که داشتن عقل   عقل حقیقتی پیشادینی و مشترک میان تمامی انسان

کند، در حقیقت منکر انسانیت خویش شده است. بنابراین، آنچه را کمالی نداند که اگر چنین 
های دینی همه وامدار آن باشند.   ریشه فضایل است هم باید امری عقلی یا پیشادینی باشد و مؤلّفه

ای بودن   توان اموری تنها دینی را با وجود بنیادین بودن و داشتن روایاتی در تأیید ریشه  در نتیجه نمی
 را مادر فضائل دانست. ١د، نبوّت، تقوی یا صفاتی چون زهدآن، مثل توحی

مسئله اصلی در پژوهش حاضر این است که با توجّه به دلالت عقل و بعد هم نقل، چه 
توان   عنوان عاملِ کلیدیِ نجات هر انسانی مطرح کرد؟ کدام مؤلّفه را می  توان به  موضوعی را می

ترین فضیلتی که تمام فضایل دیگر تکیه بر آن   نست و اساسیعنوان ریشه و مادر تمامی خیرات دا  به
دارند، چیست؟ به هر میزانی که انسان واجد این امر مهمّ باشد، اهل نجات خواهد بود. از این رو، 

 بررسی و شناختِ این مؤلفّه، اولویت و اهمیّت بسیار والایی دارد.
 ترین و در محضر عقل، به بزرگ بیت ایشاندر این راستا با مراجعه به آموزه های پیامبر و اهل 

 رود. ی انسان عاقل تأکید شده که سرآغازی برای مباحث آتی به شمار می  نشانه

 و تعريف آن بيت  ترين نشانه انسانيت در بيانات اهل  بزرگ. 1
و انسان به نعمتی بالاتر و  ٢بر اساس روایات، اولین آفریده پروردگار، نور عقل است

هُ الْعَقْلَ «فرمودند:  تر از عقل، زینت داده نشده است. امام باقر  اشتنید  دوست ا خَلَقَ اللَّ  …لَمَّ
حَبُ 

َ
تِی وَ جَلاَلِی مَا خَلَقْتُ خَلْقَاً هُوَ أ که   )؛ هنگامی٢٦ :١ق، ١٤٠٧(کلینی،  »مِنْکَ.  إِلَیَ   وَ عِزَّ

ای را نیافریدم که از تو برایم   آفریده به عزّت و شکوهم سوگند… خداوند عقل را آفرید به وی فرمود
 .تر باشد  داشتنی  دوست

ترین نشانه انسانیّت است   تمایز انسان و حیوان و بزرگ  ترین وجه  مهم ٣مایه آدمی،  عقل، جان
                                                           

، پیاپی ١های قرآنی سال هجده، شماره   ، نوشته سیدموسی صدر، نشریه پژوهش»های بنیادین در اخلاق  ارزش«. ر.ک: ١
نویسنده در این مقاله، پس از بررسی روایاتی که صفات مادر را مطرح  .٥٩-٣٠، ص ١٣٩١، بهار ٦٩پیاپی 
کند که در نقد آن همین بس که زهد برای معتقد به مبدأ و معاد   ترین صفت معرّفی می  ای  نمایند، زهد را ریشه  می

ترین صفت در ایمان نیست. اگر سخن در بالا  که اخلاق، منحصر به اهل  صفتی مهم است، نه برای همه. حال آن
 تر است.  ای  میان اهل ایمان هم باشد، بنا بر روایات، تقوی از زهد ریشه

هُ الْعَقْلُ «فرماید:   می . رسول الله٢ لُ مَا خَلَقَ اللَّ وَّ
َ
 )۹۷: ۱، ١٤٠٣ (مجلسی، »أ

هُ وعَقلُهُ دِینُهُ «: . امیر مؤمنان٣  ).٤: ١٣٧٥ریشه انسان، اندیشه او و خردش، دین اوست (نیشابوری،  ؛»أصلُ الإنسانِ لُبُّ
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که عقل ندارد، در حقیقت دین   ، آن) و بر اساس بیان رسول خدا٤ :١، ١٣٨٥(ر.ک: صدوق، 
قِوامُ المَرءِ عَقلُهُ، ولا دِینَ لِمَن لا «اند:   روایت شده است که فرموده ندارد؛ چنانکه از آن حضرت

 .مایه آدمی خرد اوست و کسی که خرد ندارد، دین ندارد  )؛ جان٩: ١٣٧٥، نیشابوری(» عَقلَ لَه
که در   طور اساسی هر درکی از خیرات از جمله خود باور دین، ریشه در عقل دارد؛ همچنان  به

هُ بِالْعَقْلِ «نقل شده است که:  دیگری از پیامبربیان  ما یُدْرَكُ الْخَیْرُ کُلُّ )؛ ٥٤ق: ١٤٠٤(حرّانی،  »اِنَّ
 شوند.  ها با عقل شناخته می  همه خوبی

ما «فرماید:   می که امام باقر  گردد؛ همچنان  و فاصله بین حق و باطل، تنها با عقل روشن می
ذی  اِلاّ  بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْباطِلِ  ةُ الْعَقْلِ. قیلَ: وَ کَیْفَ ذلِكَ یَابْنَ رَسولِ اللّه ِ؟ قالَ: اِنَّ الْعَبْدَ یَعْمَلُ الْعَمَلَ الَّ قِلَّ

ذی یُریدُ فی اَسْرَعَ مِنْ ذلِكَ  هُ اَخْلَصَ لِلّهِ لَجاءَهُ الَّ ، ١٣٧١(برقی، » هُوَ لِلّهِ رِضا فَیُریدُ بِهِ غَیْرَ اللّه ِ فَلَو اَنَّ
ای نیست. عرض شد: چگونه، ای فرزند رسول   عقلی فاصله  )؛ میان حق و باطل جز کم٢٥٤: ١

دهد؛ در   خدا؟ فرمود: انسان کاری را که موجب رضای خداست، برای غیرخدا انجام می
رسد تا   خواهد می  که اگر آن را خالص برای رضای خدا انجام دهد، قطعاً زودتر به آنچه می  صورتی
 .خدابرای غیر

همچنین در تعالیم نبوی تصریح شده است که کار اصلی عقل، تمیز دادن بین حق و باطل 
قُ بِهِ بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِل  الْعَقْلُ «است:  ؛ عقل نوری )۹۷: ۱ ق،١٤٠٣(مجلسی،  »نُورٌ فِي الْقَلْبِ یُفَرَّ

از این که عقل جداکنننده حق  شوند. با استفاده  در قلب است که حق و باطل به وسیله آن جدا می
پذیری است و   ترین علامت عقل، تن دادن به حق یا حق  توان گفت اولین و مهم  از باطل است، می

از عقل،  ورزی است که با تکیه بر تعریف رسول خدا  ترین نشانه عقل  پذیری، بزرگ  که حق  این
که اگر ترک شود،  ان برای مفاهمه استپذیری همان زبان مشترک آدمی  رسد. حق  بدیهی به نظر می

گاه انبیا و نقطه آغاز   ریزی جای آن را خواهد گرفت و همان تکیه  خودخواهی، تباهی، نزاع و خون
 دعوت آنان است.

در نظر عقلا، گرایش به حق و حرکت در این مسیر، از بالاترین کمالات انسانی است تا 
تر از آن، حتّی   ه خود بپذیرد که با حق دشمنی کند یا کمجا که بعید است کسی این نسبت را ب  بدان

تفاوت باشد؛ ولی ما در این نوشتار در صددیم تا بیان کنیم که هر خیر و کمالی   نسبت به حق بی
 که امام صادق  شود و این صفت، مادر همه کمالات است؛ همچنان  پذیری میسر نمی  جز با حق

لایُعَدُّ الْعاقِلُ عاقِلاً حَتّی یَسْتَکْمِلَ «فرماید:   عاقل بودن فرد را متکی بر ادای حق دانسته است و می
ضا وَالْغَضَبِ وَاَنْ یَرْضی لِلنّاسِ ما یَرْضی لِنَفْسِهِ وَاسْتِعْما لَ ثَلاثا: اِعْطاءَ الْحَقِّ مِنْ نَفْسِهِ عَلی حالِ الرِّ
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که سه صفت را به کمال   )؛ عاقل، عاقل نیست، مگر آن٣١٨ق: ١٤٠٤(حرّانی،  »ثْرَةِ الْحِلْمِ عِنْدَ الْعَ 
رساند: حق را در هنگام خشنودی و خشم ادا کند، برای دیگران هم بپسندد، آنچه را برای خود 

 .پسندد و هنگام لغزش [دیگران] بردبار باشد می
ز عقل هم دقیقاً بستگی به میزان نکته بسیار مهم این است که زیاد و کم شدن بهره آدمی ا

گردد و   تر می  ورزی او دارد. هر مقدار تبعیّت انسان از حق بیشتر صورت پذیرد، عقل او کامل  حق
، گردد؛ از این روست که امام حسین  های عقلی، متذکّر می  نسبت به ابعاد بیشتری از دلالت

باعِ الْحَقِّ  کْمُلُ الْعَقْلُ اِلاّ لایَ «داند:   شدن عقل می  تبعیّت از حق را مایه کامل ق: ١٤٠٨(دیلمی،  »بِاتِّ
 شود.  )؛ عقل، جز با پیروی از حق، کامل نمی٢٩٨

، »افضل الناس عقلاً «، »اعقل الناس«شود که تعابیری نظیر   با بررسی احادیث ملاحظه می
پذیری   ها، عموماً، حق  یا تعابیری شبیه به این» رأس العقل«، »کمل العقل...«، »اذا تمّ العقل...«

پذیری و علایم مهم آن را از باب اطلاق جزء بر   اند یا شقوق حق  را بالاترین علامت عاقل دانسته
اند. نظیر   شود) قصد نموده کل (که ذکر جزء و اراده کل است و از اقسام مجاز لغوی محسوب می

عْ «نقل شده است:  این روایت که از پیامبر اکرم
َ
هُ وَ إِنَّ أ طَاعَهُ وَعَرَفَ عَدُوَّ

َ
هُ فَأ اسِ عَبْدٌ عَرَفَ رَبَّ قَلَ النَّ

دَ لَهَا صْلَحَهَا وَعَرَفَ سُرْعَةَ رَحِیلِهِ فَتَزَوَّ
َ
)؛ و ٣٣٧ق: ١٤٠٨(دیلمی،  »فَعَصَاهُ وَعَرَفَ دَارَ إِقَامَتِهِ فَأ

ی کند. دشمن خود را ای است که پروردگارش را بشناسد و از او فرمانرو  ترین مردم بنده  عاقل
گاه خود را بشناسد و آن را آباد کند و سرعت کوچ خود را بداند   بشناسد و از او نافرمانی کند. اقامت

 و برای آن، توشه بردارد. 
روشن است که پذیرش پروردگار و اطاعت از او و همچنین شناخت دشمنان این راه و نافرمانی 

محوری   ی آخرت، حق و بلکه از بالاترین مصادیق حقکردن از آنان، همچنین آباد نمودن سرا
 ترین مردم برشمرده شده است.   نشانه عاقل ٢و قرب الی الله ١است. در روایات دیگری نیز اطاعت

که خواهد آمد، حق همان امر مطابق با واقع است و مثلاً عقل، بر وحدانیّت   گونه  البتّه همان
نصرانیّت، به جای واحد شمردن خدا،   ن تحریف شدهدهد، ولی در آیی خدای متعال حکم می

که قائل به یگانگی خدای متعال نیست، بر مبنای حکم   مورد اعتقاد است. بنابراین، کسی» تثلیث«
کند؛ هر چند که دارای کمالات دیگری باشد. نقل شده است که مردی نصرانی از  عقل عمل نمی

                                                           
هِ سُبْحَانَهُ . ١ طْوَعُهُمْ لِلَّ

َ
اسِ أ عْقَلُ اَلنَّ

َ
 ).٢٠٢: ١ق، ١٤٢٩(آمدی،  أ
هِ سُبْحَانَهُ . ٢ قْرَبُهُمْ مِنَ اَللَّ

َ
اسِ أ عْقَلُ اَلنَّ

َ
 ).٢٠٧: ١ق، ١٤٢٩(آمدی،  أ
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ای «عرض شد:  قار و هیبت والایی بود. به پیامبراهل نجران به مدینه آمد که دارای بیان و و
مَهْ! إِنَّ «این سخن فرمودند:   ، به گویندهپیامبر» !رسول خدا! این فرد نصرانی چقدر عاقل است

دَ اللهَ وَ عَمِلَ بِطَاعَتِهِ  )؛ ساکت باش! عاقل کسی است که ٥٤ق: ١٤٠٤(حرّانی،  »الْعَاقِلَ مَنْ وَحَّ
ای   چون درست است که وقار و هیبت رفتار عاقلانه .و به طاعت او عمل کندخدا را واحد بشمارد 

 تری به عقل است.  اعتنایی جدی  است، امّا خدا را به وحدانیّت نپذیرفتن، بی

 محوري و چگونگي شناخت آن  معاني حقّ و حق. 2
که  ١است های معنایی گوناگون به کار رفته  بار در حوزه ٢٨٧در قرآن واژه حق و مشتقاتش 

 ترین مصداق حق است.   ها، نام خدای متعال است که بزرگ  یکی از آن
(راغب » اصل الحقّ المطابقة و الموافقة«در لغت به معنای امرِ مطابق با واقع است: » حق«

شود  نیز اطلاق می »وجوب«و » ثبوت«، »حکمت«) و به کار موافق ٢٤٦ ق:١٤١٢اصفهانی، 
ایم)، خضوع  یعنی پذیرش حق (آنچه درست و راست در یافته» محوری حق«(ر.ک: همان) و 

 بندی عملی به آن.  قلبی و پای
معنای پذیرش قلبی آن   پذیری به به کار رفته باشد، حق» واجب«در معنای امر » حق«اگر 

لله، حق الناس و...). علامه وجوب و رعایت و عمل به اقتضای آن است (مثل: رعایت حق ا
والحق، ای «فرماید:  ، حدیث جنود عقل و جهل می»والحق وضده الباطل«مجلسی ذیل فقره 

)؛ و حق که به معنای برگزیدن حق است ٧١: ١ق، ١٤٠٤(مجلسی، » اختیاره وضده اختیار الباطل
 و ضد آن، اختیار کردن باطل است.

تی مرتبط به حق است؛ نظیر تواضع در برابر حق، ورزی، کمالا  محوری یا حق  منظور از حق
گویی،   پذیری، تبعیّت از حق، استقامت بر حق، حق  دوستی، حق  شناسی، حق  جویی، حق  حق
 باوری، تمسّک به حق، یقین بر حق و شک نداشتن در آن، شباهت به حق و اقامه حق.  حق

گریزی،   اردی نظیر تکبّر، حقمعنای پذیرش، مو  پذیری و تسلیم، به  در نقطه مقابل حق
پوشی، خودمحوری، باورهای موروثی، تعصّب، لجاجت، تقلیدکورکورانه و   ناشناسی، حق  حق

یا  ٢ها همگی موانع پذیرش حضرت حق  این شود.  تلقین قرار دارد که از رذایل مبنایی محسوب می
                                                           

 .٥٩٣تا  ٥٨٨،ص ١٣دانشنامه جهان اسلام، جلد ، مبلّغزهرا   نوشته سیده ،»حدیثحق در لغت و قرآن و «. ر.ک: ١
هَ هُوَ الْعَلِيُّ الْکَبِ . ٢ نَّ اللَّ

َ
نَّ مَا یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأ

َ
هَ هُوَ الْحَقُّ وَأ )؛ این بدان سبب است ٦٢ (حج: یرُ ذلِكَ بِأَنَّ اللَّ
 خوانند آن باطل است و این خداست که والا و بزرگ است. نچه به جای او میکه خدا خود حق است و آ
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 دین خاتم او، یعنی اسلام است.
شود: بخشی از   توان شناخت؟ در پاسخ گفته می  نه میممکن است پرسیده شود که حق را چگو
خواهد از حکم عقلش سر باز   که نمی  شود، برای کسی  حق که همان مستقلات عقلی بر شمرده می
 شود و نیازی به شناساننده ندارد و از قضا بالاترین علامت  زند، همان است که به خودش شناخته می
أفضَلُ العَقلِ، «فرماید:   می امیر مؤمنان علی است. خردورزی همین شناخت حق به خود آن

  )؛ برترین خرد، شناخت حق به خودِ آن است.٧: ٧٥ ق،١٤٠٣مجلسی، ( »مَعرِفَةُ الحَقِّ بِنَفسِه
جَالِ، «فرماید:   می شود نه به افراد. امیر مؤمنان  حق به خود شناخته می لاَیُعْرَفُ اَلْحَقُّ بِالرِّ

هْلَهُ اِعْرِفِ 
َ
شود.   ها شناخته نمی  )؛ حق با شخصیت١٢٥: ٤٠ق، ١٤٠٣(مجلسی،  »اَلْحَقَّ تَعْرِفْ أ

 حق را بشناس تا اهل آن را بشناسی.
 ١که خارج از فهم ما و درباره راه و روش بندگی خداست، همان کلمات قرآن،  و بخشی از آن
وَ الْحَقُّ مَعَکُمْ «کنیم:   بیره اعتراف میکه در زیارت جامعه ک  گونه  است؛ همان پیامبر و معصومان

)؛ حقّ با شما و در (سراسر زندگی) شما و ١٢٧: ٩٩ق، ١٤٠٣(مجلسی،  »وَ فِیکُمْ وَ مِنْکُمْ وَ اِلَیْکُمْ 
  .از جانب شما و بازگشتش به سوی شماست

حَدٍ مِنَ لَیْسَ عِنْ «داند:   می بیت  حق را به طور انحصاری نزد پیامبر و اهل امام باقر
َ
دَ أ

إذا تَشَ  هْلَ البَیْتِ، وَ
َ
حَدَ مِنَ النّاسِ یَقْضِی بِقَضَاءِ حَقّ إلاّ مَا خَرَجَ مِنّا أ

َ
بَتْ النّاسِ حَقٌّ وَلا صَوَابٌ وَلاَ أ عَّ

وابُ مِن عَلِیٍّ  )؛ هیچ یك از مردم، ٣٩٩ :١ق، ١٤٠٧(کلینی،  »بِهِم الاُمورُ کانَ الخَطَاءُ مِنْهُم وَ الصَّ
کس داوریِ حقّی نکرده است، مگر از آنچه از جانب ما   اند و هیچ  حق و صوابی دست نیافتهبه 
شاخه گردد، خطا، از آنِ ایشان است و صواب،   ها شاخه  بیت صادر شده باشد و هرگاه امور آن  اهل

 . از آنِ علی خواهد بود

 اساس رواياتمحوري بر   معناي تواضع و رابطه آن با حق  توجهي دوباره به. 3
بسیار   بر آن  اخلاقی  و متون  ، حدیث در قرآن  که  رود  اخلاقی به شمار می  تواضع، از فضائل

است   ) آمده (تذلّل  و خود را خوار کردن  فروتنی  معنای   به  در لغت ٢. تواضع است  تأکید شده
ضع است و در اصل ) و ریشه آن و٣٩٦: ٨ق، ١٤١٤منظور،   ؛ ابن١٩٥: ٢ ق،١٤٠٩(فراهیدی، 

                                                           
هِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَیْرُ الْفَاصِلِینَ . ١ )؛ فرمان و حکم فقط به دست خداست، همواره حق ٥٧(انعام:  ...إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّ

 ز باطل] است.کند و او بهترین داوران و جداکنندگان [حق ا را بیان می
 . ر.ک: دانشنامه جهان اسلام مدخل تواضع٢
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دادن است  ) و خویش را کوچک نشان١٣٠: ١٣ق، ١٤١٦معنای فرونهادن (ر.ک: مصطفوی،   به
و ضدّ آن رفعت و  )١١٨: ٧٢ ق،١٤٠٣؛ مجلسی، ٤٦٤: ٤ق، ١٤١٢(ر.ک: راغب اصفهانی، 
در کلامی تواضع را  ). امیر مؤمنان علی٣٩٦: ٨ق، ١٤١٤منظور،   بلندی است (ر.ک: ابن

وَ طَلَبْتُ الْخُضُوعَ «فرماید:   داند و می  پذیری ندانسته و آن را مایه دور شدن از کبر می  چیزی جز حق
: ٧٧ ق،١٤٠٣مجلسی، ( »بِقَبُولِ الْحَقِّ اِقْبَلُوا الْحَقَّ فَإِنَّ قَبُولَ الْحَقِّ یُبْعِدُ مِنَ الْکِبْر فَمَا وَجَدْتُ إِلاَّ 

پذیری از   خضوع را طلب کردم، پس آن را مگر به قبول حق نیافتم. حق را بپذیرید که حق )؛ و٣٩٩
 کند.  دور می کبر

عزّت را در  که امام صادق  همچنانو بالاترین امرِ شایسته تذلّل، حق و حقیقت است؛ 
: ٧٥ ق،١٤٠٣مجلسی، ( »العِزُّ أنْ تَذِلَّ للحقِّ إذا لَزِمَكَ «دانند.   تواضع و ذلّت در برابر حق می

 عزّت آن است که چون حقّی ملازمت شد، در برابر آن فروتنی کنی.)؛ ٢٢٨
  ممدوح  را از حدّ فضیلتی  آن  دارد که  ویژه  جایگاهی  مسلمانان  دینی  در میان اخلاق  تواضع
ترین صفت   رسد تواضع در برابر حقّ، بالاترین نوعِ تواضع و ممدوح  برد. امّا به نظر می فراتر می

الحقوق   اخلاقی و به بیان بهتر، باعث و مادرِ سایر انواعِ تواضع، مثل تواضع در برابر خدا و ذوی
 ق،١٤٠٣(مجلسی،  »العاقِلُ مَن کانَ ذَلولاً عِندَ إجابَةِ الحَقِّ «فرماید:   می است. امیر مؤمنان علی

 .؛ عاقل کسی است که در پذیرش حق رام باشد)١٣٠: ١٦
رو، در آثار اخلاقی، علاوه بر تواضع در برابر خلق و خالق، تواضع در برابر حق نیز دیده از این 

شود، البتّه نه به مقداری که جایگاه این موضوع در حدّ بالاترین صفت ممدوح قرار گیرد؛ از   می
عطا در تعریف تواضع، به تواضع در برابر حق اشاره نموده است. قشیری از قول او   جمله ابن

  هایی نشانه  ) یا غزالی١٤٨: ١٣٧٩(قشیری، »  از هر شخصی است.  حق  ، قبول تواضع«گوید:   می
  و مطابق  او حق  سخن  که   هر کسی  از زبان  حق  پذیرفتن: « ؛ از جمله است  ذکر کرده  تواضع  را برای
،  انصاری  عبداللّه  خواجه  ). همچنین از دیدگاه٣٧٢-٣٦٩: ٣ ق،١٤٠٦(غزالی،  »باشد.  با واقع
: ١ق، ١٤١٦باشد (کاشی،   ، فروتن حق ) (هیبت  در برابر صولت  شخص  که  است  آن  تواضع
ذینَ یَمْشُونَ عَلَی:  این آیه استناد نمود  توان به  می  جایگاه تواضع  ). در بیان١٩٥ حْمنِ الَّ   وَ عِبادُ الرَّ

  ) گام  وقار ( تواضع  به  بر زمین  اند که آنان  رحمان  خدای  )؛ بندگان٦٣(فرقان:  الارْضِ هَوْناً 
) و در ٢٦٣: ١، ١٣٧١است (تلمسانی،  حق  و وقار برای  ، خشوع سکینه  معادل  دارند. هَوْن برمی

های   داری بدون روحیه تواضع در برابر حق و تسلیم در برابر خدای متعال و حجّت  عین حال، دین
كَ لاَ یُؤْمِنُونَ  :فرماید  چنین می شود. قرآن مجید خطاب به پیامبر اسلام  او محقّق نمی فَلاَ وَ رَبِّ
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مُوا تَسْلِ  ا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّ مَّ نفُسِهِمْ حَرَجًا مِّ
َ
مُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُوا فِي أ (نساء:  یمًاحَتَّی یُحَکِّ

که تو را در آنچه میان خود نزاع و   ها مؤمن نخواهند بود، مگر آن  ردگارت سوگند که آن؛ به پرو)٦٥
 تنگی احساس ای در وجودشان هیچ دل اختلاف دارند، به داوری بپذیرند؛ سپس از حکمی که کرده

 نکنند، و به طور کامل تسلیم شوند.
هُ  قَضَی  مُؤْمِنَةٍ إِذَاکَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاَ  وَ مَافرماید:   و درموضعِ دیگری می نْ یَکُونَ  وَ رَسُولُهُ  اللَّ

َ
مْرًا أ

َ
أ

مْرِهِمْ 
َ
که خدا و   )؛ هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد هنگامی٣٦(احزاب:  لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أ

 .پیامبرش به امری حکم کنند، اختیاری نسبت به امر خود داشته باشند
دهد و   واضع مطرح شده که به روشنی از مبنایی بودنِ آن خبر میدر روایات تعابیری در مورد ت

نقل  تر اشاره شد که بالاترین تواضع، تواضع در برابر حق است؛ برای مثال، از امیرمؤمنان  پیش
هُ مِنْ اَعْظَمِ الْعِبَادَة«شده است:  وَاضُعِ فَاِنَّ ؛ بر تو باد به )١١٩ :٧٢ ق،١٤٠٣(مجلسی،  »عَلَیکَ بِالتَّ

ترین عبادات است. و اگر تواضع نباشد به تعبیر رسول خدا گویی درخت   تواضع که از بزرگ
مَالِی لاَ اَرَی عَلَیکُمْ حَلاَوَةَ الْعِبَادَةِ؟ قَالُوا وَ مَا «فرماید:   بندگی، بدون ثمر خواهد ماند. ایشان می

وَاضُع من در شما حلاوت عبادت  )؛ چرا٣٧٤ق، ١٤١٠فراس،  ابیام بن (وَرّ  »حَلاَوَةُ الْعِبَادَةِ؟ قَالَ التَّ
 بینم؟ عرض کردند: حلاوت عبادت چیست؟ فرمود: تواضع. را نمی

وَاضُعُ اَصْلُ «آمده است:  ای بودن تواضع در حدیثی از امام صادق و باز برای اثبات ریشه التَّ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ  کُلِّ خَیرٍ نَفِیسٍ وَ مَرْتَبَةٍ رَفِیعَةٍ... وَ مَنْ  هُ عَلَی کَثِیرٍ مِنْ عِبَادِهِ... وَ لَیسَ لِلَّ فَهُ اللَّ هِ شَرَّ تَوَاضَعَ لِلَّ

وَاضُعُ  ؛ تواضع ریشه هر کار )١٢١: ٧٢ ق،١٤٠٣(مجلسی،  »عِبَادَةٌ یقْبَلُهَا وَ یرْضَاهَا اِلاَّ وَ بَابُهَا التَّ
س برای خدا تواضع کند خداوند او را بر نیک و با ارزش است و مقام والایی است... و هر ک

بخشد... و هیچ عبادتی برای خدا مورد قبول و رضا نخواهد بود  بسیاری از بندگانش شرافت می
 مگر این که درب آن تواضع است.

اند.   ای و شرط قبولی هر عملی ذکر نموده  در حدیث مذکور تواضع را ریشه هر کار خیر ارزنده
داند و   ورزی را تواضع می  هم بالاترین نشانه عقل دی است که امیر مؤمنانچنان کلی  این صفت آن

سُ اَلْجَهْلِ «فرماید:   می
ْ
سُ اَلْعَقْلِ وَ اَلتکبّر رَأ

ْ
وَاضُعُ رَأ )؛ سر عقل، تواضع ١٢٤: ١ق، ١٤٢٩(آمدی،  »اَلتَّ

که   جهل است. این گریزی، سر  پذیری، سر عقل و حق  است و سرآمدِ جهل، تکبّر. به بیان دیگر، حق
البتّه با  ١ایم،  ای به اثبات رسانده  تر در مقاله  گریزی و زیر بار حق نرفتن است را پیش  منظور از کبر، حق

                                                           
 .۹۱-۱۱۱: ١٤٠٢ر.ک: مسعود محمداسماعیل و دیگران،  .١
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کریم،   دریافت که در بعضی از آیات قرآن  توان قرآنی می  شناسی استکبار در آیات  واژه  به  عنایت
چرا که تکبّر  ١اند؛  کشی در برابر حق ترجمه نموده  نبسیاری از مترجمان، استکبار را تکبّر و گرد

 توانسته مفهوم کبر را در آن آیات نشان دهد.  بینی، نمی  معنای رایج خود بزرگ  به
به این  ).٣٤ :٢ ق،١٤٠٣است (ر.ک: مجلسی،   خوانده  عقل  مرکب را  تواضع امام کاظم

ترین   بردن از تواضع ندارد و در کلامی دیگر، عاقل  ای جز بهره  معنا که عقل برای حرکت خود چاره
اسِ «نمایند که لقمان به پسرش گفت:   گونه معرّفی می  مردم را این عْقَلَ اَلنَّ

َ
یَا بُنَيَّ تَوَاضَعْ لِلْحَقِّ تَکُنْ أ

سِ 
َ
سَ لَدَی اَلْحَقِّ أ ! نسبت به حق، ؛ ای پسرکم)٣٤ :٢ق، ١٤١٠فراس،  ابی(وَرّام بن  ٢»یرٌ فَإِنَّ اَلْکَیِّ
 ترین مردم شوی؛ چرا که فرد زرنگ، اسیر حق است.  متواضع باش تا عاقل

اسِ مَنْ «فرماید:   گونه معرّفی می  ترینِ مردم را این  عاقل همچنین امیر مؤمنان علی عْقَلُ النَّ
َ
أ

عْطَاهُ مِ 
َ
: ١ق، ١٤٢٩(آمدی،  »نْ نَفْسِهِ وَعَزَّ بِالْحَقِّ فَلَمْ یَهُن عَنْ اِقَامَته وحُسن العمل بهذَلَّ لِلْحَقِّ فَأ

)؛ خردمندترین مردم، کسی است که در برابر حق رام باشد و از جانب خود حق [را به ٢١٦
 ورزد.  دار] بدهد و به حقّ قدرتمند شود و برپا داشتن و نیك عمل کردن به آن سستی نمی  حق

با الهام از روایت امیر مؤمنان  ٣شایان ذکر است که خود کلمه اسلام از نظر بعضی از مترجمان
کریم   پذیری است؛ چنانکه همین مفهوم در قرآن  معنای همین تسلیم در برابر حق و حق  به ٤،علی

هِ الاْسْلاَمُ نیز مورد اشاره قرار گرفته است:  ینَ عِنْدَاللَّ در نزد خدا، اسلام (و تسلیم ؛ دین إِنَّ الدِّ
 بودن در برابر حق) است.

اسلام یعنی  .است، آشکار است  متواضعانه  تسلیم  آن  معنای  که  در کلمه اسلام  نکته  این
ترین و   ترین حق است و چه در برابر کوچک  پذیری، چه در برابر پروردگار عالم که بزرگ  حق

 ٥دورترین صاحب حق، یعنی دشمن.
                                                           

؛ احمد ١٢١؛ حسین انصاریان، صفحه ١٢١الدین مجتبوی، صفحه   ، سوره مائده را از سیدجلال٨٢. ر.ک: ترجمه آیه ١
 .٢٤٠، صفحه ١اصفهانی، جلد الاسلام  نقی فیض ؛ سید علی١٢١پور، صفحه  کاویان

سَ لَدَی اَلْحَقِّ یسیر.«.. این حدیث در الکافی به این صورت آمده است: ٢  ).١٦: ١ق، ١٤٠٧(کلینی،  ». فَإِنَّ اَلْکَیِّ
، ١طبرسی، جلد  جوامع الجامععمران را از ترجمه برگرفته از تفسیر   ، سوره آل١٩. به عنوان نمونه ر.ک: ترجمه آیه ٣

 .٥٢؛ مکارم شیرازی، صفحه ٥٢، ترجمه مهدی حجتی، صفحه ٣٩١صفحه 
سْلاَمُ . ٤ سْلِیمُ   اَلإِْ  ).٤٥: ٢ق، ١٤٠٧(کلینی،   هُوَ اَلتَّ
نْ أتَاکَ بِهِ صَغِیرٌ أو کَبِیرٌ و إن کانَ بَغیضا و ارْدُدِ الباطِلَ علی مَن « :روایت شده که فرمودند اکرم . از پیغمبر٥ اقْبِلِ الْحَقَّ مِمَّ

حقّ را از هر کس که برایت آورد ـ کوچك یا «) یعنی: ٤٣١٥٢ح (متقی هندی، جآءَ بهِ مِن صَغیرٍ أو کَبیرٍ و إنْ کانَ حَبیباً.
 »بزرگ ـ بپذیر هر چند دشمنت باشد و باطل را هر که آورد کوچك یا بزرگ به خودش برگردان هرچند دوستت باشد.
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است؛ چنانکه  ١ترین صفت است، کلمه اخبات  گر از تعابیری که بیانگر این مهمّ یکی دی
كَ فَیُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخبِتَ لَهُ قُلوبُهُمفرماید:   کریم می   قرآن هُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ نَّ

َ
وتُوا الْعِلْمَ أ

ُ
ذِینَ أ  وَ لِیَعْلَمَ الَّ

ه حق [کلام خدا] از جانب پروردگار توست تا به آن اند بدانند ک )؛ تا آنان که دانش یافته٥٤(حج:
 هایشان در برابر آن خاضع شود. ایمان آورند و دل

این آیه، به اخبات قلبی مؤمنان در برابر حق اشاره دارد. واژه اِخبات، از نظر لغوی، در این معانی 
) و نیز ٢٨ :٢ق، ١٤١٤منظور،   کار رفته است: تسلیم، خضوع و خشوع، لینت، تواضع (ر.ک: ابن به

یابد (ر.ک:  گونه اضطراب، نگرانی و تردید و تزلزل در شخص راه نمی واسطه آن، هیچ  اطمینان که به
 ).١٩٣: ١٠، ١٣٩٠؛ طباطبایی، ٤٩: ١٢م، ١٩٩٠؛ رشیدرضا، ١٤١ق: ١٤١٢راغب اصفهانی، 

در این  پس اخبات هم به معنای تواضع و تسلیم در برابر حق است؛ چنانکه از امام صادق
هِ «باره نقل گردیده است که:  سْلِیمُ؟... هُوَ و اللَّ  تَدْرُونَ مَا التَّ

َ
خْبَاتُ   أ ؛ ٣٩٠: ١، ١٤٠٧(کلینی،  »الإِْ

دانید  آیا می«) یعنی: ٣٣٩، ١٤٠٠ ؛ کشّی،١٤٣: ٢، ١٣٨٠ ؛ عیّاشی،٥٢٥، ١٤٠٤صفّار قمی، 
تواضع و اخبات یعنی خضوع و تسلیم چیست؟ به خدا که تسلیم همان اخبات است. در نتیجه 

 تسلیم در برابر حق.

 حقّ و فطرت .4
انسان در کنار برخورداری از عقل و تمایل به مباحث برهانی، در عمق جان، دارای خصیصه 
فطرت است که در صورت قرار گرفتن در مسیر صحیح، حقیقت گرایی و حق جویی و گرایش به 

شود و   جایی که کمال تنها در حق یافت می  و از آن ٢افتد  هستی بخش متعال در او به جریان می
، گرایش داشته و از باطل، گریزان است. بنابراین   باطل چیزی جز نقص نیست، انسان به حق

اش باید جویای حق و پیرو حقیقت باشد، راه درست را   انسان، با توجّه به ماهیّت و ساختار فطری
م باشد. این موضوع در قرآن در آیات زیادی طرح شده برگزیده و همیشه با حقیقت همراه و همد

كَ فَلا تَکُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِینَ بقره آمده است:  ٤٧است؛ برای مثال در آیۀ  (بقره:  الْحَقُّ مِنْ رَبِّ
 )؛ حقّ، (آن چیزی است که) از سوی پروردگار توست، پس هرگز از تردیدکنندگان مباش.١٤٧

ینِ حَنیفاً  انسان به دین حقیقی، تصریح شده است: یا در مورد مفطور بودن فَاَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّ
                                                           

ذینَ ءامَنوا و عَمِلوا ال. ١ ةِ هُم فیها خالِدون صّالِحاتِ و اَخبَتوا اِلی اِنَّ الَّ هِم اُولئِکَ اَصحابُ الجَنَّ که   )؛ کسانی٢٣(هود: رَبِّ
 .اند، اهل بهشتند و در آن جاویدانند اند و در برابر پروردگارشان فروتنی نموده اند و کارهای شایسته کرده ایمان آورده

 .٢٣، شماره ٧، دوره ١٣٨٩، سال پژوهی دینی  انسانداله، ، جوادی آملی عب»فطرت در آیینه قرآن« . ر.ک:٢



 

 

163 

مان
صو

 مع
گاه

از ن
ي 
دين

ت 
ضيل

ن ف
تري

مند
زش

ب ار
ر با

ي د
تار

جس
 

تی هِ الَّ اسِ لایَعْلَمُون  فِطْرَتَ اللَّ مُ وَ لکِنَّ اَکْثَرَ النَّ ینُ الْقَیِّ هِ ذلِکَ الدِّ اسَ عَلَیْها لا تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللَّ  فَطَرَ النَّ
جّه آیین پروردگار کن! همان فطرتی که خداوند، )؛ پس خالصانه روی خود را متو٣٠(روم: 
گونه دگرگونی در آفرینش الهی نیست، این است آیین استوار   ها را بر آن آفریده است، هیچ انسان

 دانند. ولی اکثر مردم نمی
در اصل به معنای میل است و » حنف«دین حنیف، دینی است که کژی در آن نیست 

 ثت رسول اکرم، کسی است که بر آیین حضرت ابراهیمدر اصطلاح عرب معاصر بع» حنیف«
اند که حق بوده و به باطل میل نداشته است (طریحی،  رو حنیف گفته است و آیین او را از آن

٤١: ٥، ١٣٦٢.( 
ها  ها، انحرافات، خرافات و گمراهی فرماید دین حنیف، یعنی دینی که از تمام کجی این آیه می

تی متمایل شده است، همان آیین اسلام و همان آیین پاک و به سوی حقیقت، راستی و درس
دهد که توجّه خود را همیشه به سوی آیینی  خالص خدا است. مجموع این جمله چنین معنا می

جویی را خداوند   داشته باش که از هر گونه باطل و کجی، خالی است؛ یعنی دین حق است و حق
 ). ٤١٨: ١٦، ١٣٧٤: مکارم شیرازی، ها قرار داده است (ر.ک در سرشت همه انسان

» لا اقسم بیوم القیامه و لا اقسم بالنفس اللوامة«چنانکه استاد مطهری نیز با اشاره به آیات 
خواهد بگوید ما یک چنین هادی ملامت گری (نفس لوامه) به بشر  قرآن] می«[ نویسد:  می
 ) ٣٩٧: ١، ١٣٧٨(مطهری، » فهمد. کند و حقیقت را می ایم که دقیقاً حقیقت را رسیدگی می  داده

 محوريت حقّ در دعوت انبيا .5
گاه انبیا برای آغاز دعوت خود است؛ پس از   تر به آن اشاره شد، تعقّل، تکیه  که پیش  گونه  همان
ترین دعوت عقل، دعوت به حق و پیروی از آن است؛ پس رسالت انبیا هم دعوت به حق   آن بزرگ

گوید و به حق دعوت و هدایت و به حق،  است. حق می» حق«است. خدا  ١و حکم بر اساس حق
خواند. راه حق پس از مستقلات عقلیه، توسّط پروردگار  پذیری فرا می  ورزی و حق داوری و به حق

اسُ قَدْ  ٢پذیری است: عالم روشن شده و دعوت پیامبران با محوریت حق و مبتنی بر حق هَا النَّ یُّ
َ
یا أ

                                                           
بِعِ الْهَوی. ١ اسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّ ه  فَاحْکم بَیْنَ النَّ كَ عَنْ سَبیلِ اللَّ )؛ پس میان مردم به حق داوری کن و از ٢٦(ص:  فَیُضِلَّ

 کند.  هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف می
ا جَآءَهُمْ فَقَدْ . ٢ بُوا بِالْحَقِّ لَمَّ صْلَحَ )؛ ٥(انعام:  کَذَّ

َ
ئَاتِهِمْ وَأ رَ عَنْهُمْ سَیِّ هِمْ. کَفَّ دٍ وَ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ لَ عَلی مُحَمَّ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّ

ذِینَ آمَ  نَّ الَّ
َ
بَعُوا الْبَاطِلَ وَأ ذِینَ کَفَرُوا اتَّ هِمْ بَالَهُمْ... ذلِكَ بِأَنَّ الَّ بَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّ ا )؛ ٣-٢(محمد:  نُوا اتَّ بُوا بِالْحَقِّ لَمَّ بَلْ کَذَّ

مْرٍ مَرِیجٍ 
َ
هِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ )؛ ٥(ق:  جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أ نْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّ

َ
ذِینَ آمَنُوا أ لَمْ یَأْنِ لِلَّ

َ
 )١٦(حدید:  أ
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سُولُ جَآءَکُمُ ا رْضِ وَکَا لرَّ
َ
مَاوَاتِ وَالأْ هِ مَا فِي السَّ کُمْ فَآمِنُوا خَیْرًا لَکُمْ وَ إِنْ تَکْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّ نَ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّ

هُ عَلِیمًا حَکِیمًا )؛ ای مردم، پیامبر، حقیقت را از سوی پروردگارتان برای شما آورده ١٧٠(نساء:  اللَّ
ها و   ] آنچه در آسمان رید که برای شما بهتر است و اگر کافر شوید [بدانید کهاست. پس ایمان بیاو

 زمین است از آنِ خداست و خدا دانای حکیم است.
گرفتن آن مطرح شده است.   شود، کفر، در برابر حق و نادیده  طور که در این آیه دیده می  همین

ناپذیر و  گریز، حق کسی است که حق» رکاف«، مراد از کریم و احادیث معصومان  در آیات قرآن
ه  به ١ستیز است؛ حق هِ مَنْ «آمده است:  عنوان نمونه، در روایتی از رسول اللَّ قَالَ رَجُلٌ: یَا رَسُولَ اَللَّ

ردی )؛ م١٨: ٨ق، ١٤٠٨(نوری، » تَرَكَ اَلْحَجَّ فَقَدْ کَفَرَ؟ قَالَ: لاَ وَ لَکِنْ مَنْ جَحَدَ اَلْحَقَّ فَقَدْ کَفَرَ 
گفت: ای رسول خدا ! آیا هر که بمیرد و حج را ترک کند، کافر است؟ حضرت فرمودند: خیر؛ امّا 

 هر کس حق را انکار کند، کافر است.
نیز کسی است که اهل تسلیم در » مؤمن«و » مسلم«همچنین در آیات و احادیث، مراد از 

مَا«فرمود:  امام صادقبرابر حق و اهل تصدیق حق است.  یمَانُ إِقْرَارٌ  إِنَّ  وَ اَلإِْ
اَلْکِبْرُ إِنْکَارُ اَلْحَقِّ

 همانا کبر، انکار حق، و ایمان، اقرار به حق است. )؛٢٢١ :٢ق، ١٤٠٦(صدوق،  »بِالْحَقِّ 
و هدایت آدمی در مسیر  ٢دعوت به حق هدف از ارسال رسل و تعالیم انبیا و ائمه

ماند. پس خدای متعال   نتیجه می  پذیری مردم بی  محوری است و حرکت انبیا بدون حق  حق
اند؛ چنانکه امیر   هلاکت و عذاب را هم مربوط به کسانی دانسته است که از حق گریزان بوده

هُم مَنَعُ : «فرماید  می مؤمنان علی ؛ فاشتَرَوهُ و أخَذُوهُم إنّما أهلَكَ مَن کانَ قَبلَکُم أنَّ وا الناسَ الحَقَّ
)؛ پیشینیان شما فقط و فقط از این رو به هلاکت ٧٩ ق: نامه١٤١٤(سیّدرضی، » بالباطِلِ فاقتَدَوهُ 

در افتادند که حق را از مردمان باز داشتند و و مردم حق را فروختند و آنان را به ارتکاب باطل و 
 پیروی کردند. نادرستی کشاندند و مردم هم از آن

محوری پس از  و حق ٣کردند ، عرضه و ابلاغ می»دلیل و آیه«، حق را با و انبیا و اوصیا
                                                           

هُ الإنکارُ و الجُحودُ فهُو «چنانکه در روایات آمده است: . ١ سلیمُ فهُو الإیمانُ، وکُلُّ شَيءٍ یَجُرُّ هُ الإقرارُ و التَّ کُلُّ شَيءٍ یَجُرُّ
 اِنَّ مِنْ حَقیقَةِ الاْیمانِ اَنْ تُؤْثِرَ الْحَقَّ وَ «روایت شده است که:  ) و از امام صادق٣٨٧: ٢ق، ١٤٠٧(کلینی، » الکُفرُ 

كَ عَلَی الْباطِلِ وَ اِنْ نَفَعَكَ   ).٢٠٥: ١، ١٣٧١(برقی، » اِنْ ضَرَّ
کْثَرَکُمْ لِلْحَقِّ کَارِهُونَ . ٢

َ
راستی ما حق را برای شما آوردیم، ولی بیشتر   )؛ به٧٨(زخرف:  لَقَدْ جِئْنَاکُمْ بِالْحَقِّ وَلکِنَّ أ
 شما حق را خوش نداشتید.

اللّهمّ و أصحاب محمّد خاصّة الّذین ... «توان به عبارات دعای چهارم از صحیفه سجّادیه اشاره کرد:  در این باره، می .٣
 »استجابوا له حیث أسمعهم حجّة رسالاته.
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 حاصل شدن معرفت به نبی و وصی، در گرو پیروی و اطاعت از ایشان است. 
گردد. امیر   همچنین سعادت و شقاوت هم در گروی همین برخورد با حق تعریف می

وْ سَعَادَهٌ دَآئِمَه إِنَّ « :فرماید  می مؤمنان
َ
وْضَحَ طُرُقَهُ فَشِقْوَهٌ لاَزِمَهٌ أ

َ
نَارَ سَبِیلَ الْحَقِّ وَ أ

َ
هَ سُبْحَانَهُ قَدْ أ  »اللَّ

های آن را آشکار   )؛ خدای سبحان راه حق را روشن ساخت و روش٢٣٦: ١ق، ١٤٢٩(آمدی، 
 .ای است  کرد، پس بدبختی ملازم یا نیکبختی پاینده

ترین مخلوقات یعنی انبیای الهی،  ترین مردم به بالاترین و گرامی شبیه امیر مؤمنانبنا به بیان 
اَشْبَهُ النّاسِ بِاَنْبیاءِ اللّه اَقْوَلُهُمْ «حق گوترین و در عین حال صابرترین آنان بر عمل به آن هستند: 

ن مردم به پیامبران الهی، کسی است که تری  )؛ شبیه٢٠٣(همان:  »لِلْحَقِّ وَ اَصْبَرُهُمْ عَلَی الْعَمَلِ بِهِ.
 در بیان حقّ، گویاتر و در عمل به حقّ، صابرتر باشد.

اند و  پذیری های حق شود، انبیا و اوصیا، برترین نمونه  همان طور که در روایت بالا ملاحظه می
یا به پذیری آن چنان مهم و کلیدی است که ملاک دوری و نزدیکی آدمیان به خدا، انبیا و اوص حق

رود. این شواهد، همگی گواه بر آن است که حق محوری یا همان تواضع در برابر حقّ،   شمار می
 اصل هر صفت ممدوحی است. 

 محوري در روايات  حق .6
محوری در نزد هیچ عاقلی پوشیده نیست. در روایات   جایگاه منحصر به فرد و رفیع حق و حق
 ورزی شده است. اگر هم توصیه به  انواع و اقسام حق ما تأکیدهای فراوانی به طور مستقیم بر

امری شده است، آن هم به طور غیرمستقیم توصیه به حق بوده است؛ چرا که شأن و شخصیت 
حق را باب هر خیری دانسته و فرموده  مسیح پیامبر ١در هر امری، حق است. معصومان

 )؛ حق، درِ هر خیری است.٥٠٢: ١ق، ١٤٠٤(حرّانی،  »اَلْحَقُّ بَابُ کُلِّ خَیْرٍ «است: 
کنند   بهترین آنان را کسانی معرّفی می و امام صادق ٢ترین مردمان  عادل و امیر مؤمنان علی

؛ بهترین )٢٦٦ :١٠٤ ق،١٤٠٣(مجلسی،  »خَیْرُ النّاسِ قُضاةُ الْحَقِّ «که به حق داوری نمایند: 
ترین آنان نسبت   برترین مردم نزد خدا را عامل البلاغه  نهجمردمان داوران به حق هستند. ایشان در 

حَبَّ إِلَیْهِ وَ إِنْ نَقَصَهُ وَ کَرَثَهُ مِنَ «داند:   به حق می
َ
هِ مَنْ کَانَ اَلْعَمَلُ بِالْحَقِّ أ اسِ عِنْدَ اَللَّ فْضَلَ اَلنَّ

َ
إِنَّ أ

نزد خدا کسی است که عمل بر طبق حق برایش ؛ برترین مردم »اَلْبَاطِلِ وَ إِنْ جَرَّ إِلَیْهِ فَائِدَةً وَ زَادَهُ 
                                                           

 .»شَأْنُکُمُ الحَقُّ «خوانیم:   . در زیارت جامعه کبیره می١
قْضَاهُمْ بِالْحَق«. ٢

َ
عْدَلُ اَلْخَلْقِ أ

َ
 ). ٩١: ١ق، ١٤٢٩هاست (آمدی،   ترین آن  کننده  حق حکم ترین مردم، به  ؛ عادل»أ
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تر باشد، گر چه باعث نقصان و شدّت غم او باشد، نسبت به باطل گر چه برای او سودمند   محبوب
 ).١٢٥ق، خطبه ١٤١٤] او شود (سیّدرضی، .و باعث زیادی [ثروت، جایگاه و..

داند که وقتی خشنود گردد،   دو ویژگی از سه ویژگی کمال ایمان را در این می پیامبر اکرم
بندی   و پای ١اش او را به باطل نکشاند و خشمش او را به هنگام خشم، از حق بیرون نبرد  خشنودی

امیر  ٢محوری، توبه پیشه کند.  شود آدمی بدون حق  دانند؛ یعنی نمی  به آن را علامت توبه می
 فرماید:  ) و می٤٩: ١ق، ١٤٢٩منزلگاه علم را حق توصیف نموده است (ر.ک: آمدی، مؤمنان، 

) و اساساً ملاک امّت رسول خدا بودن، بر حق ٥٣٩همراهی عزیزتر از حق نیست (ر.ک: همان: 
در کلامی دیگر، سرِ حکمت را ملازمت با حق و  ٣بودن آنان ذکر شده است، نه کثرت آنان.

: ١ق، ١٤٢٩(آمدی،  »رأسُ الحِکمَةِ لُزومُ الحقِّ و طاعَةُ المُحِقِّ «داند:   یبری از محقّ م  فرمان
 )؛ ملازمت با حقّ و فرمانبری از مُحقّ، سرآمد حکمت است.٢٦٣

که در آن عالمی وجود   ماند، مگر آن  محوری همین بس که هرگز زمین باقی نمی  در اهمیّت حق
اند؛ چنانکه   ها برشمرده  ین صبر بر حق را بهترین اخلاقهمچن ٤شناسد.  دارد که حق را از باطل می

رَ عَلَی الْمَکْروهِ وَنِعْمَ الْخُلُقُ «روایت شده است که فرمودند:  از امیر مؤمنان علی صَبُّ دْ نَفْسَكَ التَّ عَوِّ
رُ فِی الْحَقِّ  صَبُّ اشتن خود )؛ خودت را در برابر ناملایمات، به واد٣١ق، نامه ١٤١٤(سیّدرضی،  »التَّ

إذَا «اند:   به صبر عادت بده و چه اخلاق خوبی است، واداشتن خود به صبر در راه حقّ. نیز فرموده
کْرَمَ اللهُ عَبْداً أعَانَهُ عَلَی إقَامَهِ الْحَقِّ  ای را   گاه که خداوند بنده  )؛ آن٢٨٨: ١ق، ١٤٢٩(آمدی،  »أ

                                                           
ذی إذا رَضیَ لَمْ یُدْخِلْهُ رِضاهُ فی باطِلٍ وَ اِنْ غَ ثَ «. ١ ضِبَ لَم یُخرِجْهُ مِنَ لاثُ خِصالٍ مَنْ کُنَّ فیهِ فَقَدِ اسْتَکْمَلَ خِصالَ الاْیمانِ: اَلَّ

گردد:   های ایمان کامل می ؛ سه ویژگی است که در هر کس یافت شود، ویژگی»هُ مِنَ الحَقِّ وَ لَو قَدَرَ لَمْ یَتَعاطَ مالَیْسَ لَ 
که وقتی خشنود گردد، خشنودی اش او را به باطل نکشاند و خشمش او را به هنگام خشم، از حق برون نبرد و هر   آن

 ).٤٣: ١ق، ١٤٠٤(حرّانی،  درازی نکند گاه توان یافت، به آنچه از او نیست، دست
صیحَةُ لِلّهِ فی عَمَلِهِ وَ تَرْكُ الْباطِلِ وَ لُزومُ الْحَقِّ وَ الْحِرْصُ عَ «. ٢ کننده چهار   ؛ نشانه توبه»لَی الْخَیْراَمّا عَلامَةُ التّائِبِ فَاَرْبَعَةٌ: اَلنَّ

: ١، ق١٤٠٤(حرّانی،  است: عمل خالصانه برای خدا، رها کردن باطل، پایبندی به حق و حریص بودن بر کار خیر
٢٠.( 

وا. سُئلَ رسولُ اللّهِ «: امام صادق .٣ تي أهلُ الحقِّ و إنْ قَلُّ تهِ، فقالَ: جَماعَةُ اُمَّ  :١، ١٣٦١(صدوق،  »عَن جماعَةِ اُمَّ
گرایانند؛ هر   : از پیامبر خدا درباره جماعت امّتش سؤال شد، فرمود: جماعت امت من، حق)؛ امام صادق١٥٤

 چند اندك باشند.
(برقی، » عالِمٌ یَعْرِفُ الْحَقَّ مِنَ الباطِلِ  وَ فیها لَنْ تَبْقَی الاَرْضُ اِلاّ « :روایت شده که فرمود نکه از امام صادق. چنا٤

٢٣٤: ١، ١٣٧١ .( 
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 .گرامی کند، او را در برپایی حق یاری نماید
شود، اول از همه به   از تمام دستورهای دین سؤال می که از امام سجّاد  ن هنگامیهمچنی

)؛ ١١٣: ١٣٦٢ (صدوق، »قَوْلُ الْحَقِّ وَالْحُکْمُ بِالْعَدْلِ وَالْوَفاءُ بِالْعَهْدِ «فرماید:   گویی اشاره می  حق
 محوری است.  حق گویی، قضاوت عادلانه و وفای به عهد. این دو تای دیگر هم از مصادیق  حق

پذیری و اعطای آن را مایه سبقت در سایه عرش دانسته و   حق افزون بر این، پیامبراکرم
ذینَ یَقْبَلونَ  اَلسّابِقونَ اِلی ظِلِّ الْعَرشِ طوبی لَهُمْ. قیلَ: یا رَسولَ اللّهِ «اند:   فرموده وَمَنْ هُمْ؟ فَقالَ: اَلَّ

یَبْذُلو نفُسِهِمْ الْحَقَّ اِذا سَمِعُوهُ وَ یَحْکُمونَ لِلنّاسِ کَحُکْمِهِمْ لاِْ  :٧٥ ق،١٤٠٣(مجلسی،  »نَهُ اِذا سُئِلوهُ وَ
جویان به سایه عرش. گفتند: ای رسول خدا! آنان کیانند؟ فرمودند:   خوشا به سعادت سبقت)؛ ٢٩

برای مردم  آنان که چون حق را بشنوند، بپذیرند و هرگاه حق از آنان خواسته شود، آن را اعطا کنند و
 کنند.  گونه قضاوت کنند که برای خود می  همان

بودن نزد پروردگار و   ای مهم و اساسی در اسلام و ملاک گرامی  حتّی میزان تقوی که کلیدواژه
به میزان  در تعبیر رسول خدا ١در روایتی بالاترین صفت اخلاقی بر شمرده شده است،

)؛ ٣٩٥: ٤، ١٣٩٢(صدوق،  »النّاسِ مَنْ قالَ الْحَقَّ فیما لَهُ وَ عَلَیْهِ اَتْقَی «گویی فرد مرتبط است:   حق
 با تقواترین مردم، کسی است که حقّ را بگوید، به سودش باشد یا به ضررش.

کننده به حق، مجاهد نامیده شده   نیز حق، نیکوترین سخن و داوری در کلام امیر مؤمنان
(مفید، » و الصّادِعُ بهِ مُجاهِدٌ و بالحقِّ اُخبِرُكَ فأرْعِني سَمعَكَ إنَّ الحقَّ أحْسَنُ الحَدیثِ «است: 
)؛ حقّ، نیکوترین سخن است و کسی که به حقّ داوری کند، مجاهد است و من تو را ٥ق: ١٤١٣

گاه می  .کنم، پس گوش خود را به من سپار  از حقّ آ
یا هِشامُ! «بیان شده است:  برداری از حق  ، تنها در فرمانو راه نجات در کلام امام هفتم

)؛ ای هشام! حق برای ١٧ :١ق، ١٤٠٧(کلینی،  »بِالطّاعَةِ  نُصِبَ الحَقُّ لِطاعَةِ اللّه وَِ لا نَجاةَ إلاّ 
که امیر   برداری؛ همچنان  برداری از خدا نصب شده است و نجات میسّر نشود، مگر به فرمان  فرمان

جاةُ: لُزومُ «دانند:   دوری از باطل می نجات را در ملازمت با حق و مؤمنان علی ثَلاثٌ فیهِنَّ النَّ
بُ الْباطِلِ وَ رُکوبُ الْجِدِّ  )؛ نجات و رستگاری در سه چیز ٣٣٠: ١ق، ١٤٢٩(آمدی،  »الْحَقِّ وَ تَجَنُّ

 بندی به حق، دوری از باطل و سوار شدن بر مرکب جدّیت.  است: پای
دید که اساساً نهضت خود را بر عمل  سیره سیدالشهداتوان در   محوری را می  نمونه بارز حق

                                                           
خْلاَقِ «: قال امیر مؤمنان١. 

َ
قَی، رَئِیسُ الأْ  .)٤١٠ق، حکمت ١٤١٤هاست (سیّدرضی،   ؛ پرهیزگاری سر همه خلق»التُّ
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به حق پایه نهادند و اعتراض اصلیِ آن حضرت بر ضد کسانی بود که عمل به حقّ را ترک کرده و 
ألاَتَرَونَ أنَّ الحَقَّ لایُعمَلُ بهِ وأنَّ «فرمود:  اند. ایشان در مسیر خود به کربلا  به باطل روی آورده

شود و از باطل   عمل نمی بینید که به حق  )؛ آیا نمی٢٤٥ق: ١٤٠٤(حرّانی،  »ی عَنهُ الباطِلَ لایُتَناه
 گردد؟  نهی نمی

دانستند که حتّی از جان خود برای آن   چنان قیمتی می  نمودن حق را آن  و خود ایشان زنده
ف نظر نمودند؛ چنانکه برای حر بن یزید ریاحی، مرگ در راه احیای حق را آسان توصی  صرف

... «فرمود:  نَ مَنْ یَخافُ الْمَوْتَ، ما اَهْوَنَ الْمَوْتُ عَلی سَبیلِ نَیْلِ الْعِزِّ وَ إِحْیآءِ الْحَقِّ
ْ
نی شَأ

ْ
لَیْسَ شَأ

كَ، لَسْتُ اَخافُ الْمَوْتَ  فُنی؟ هَیْهاتَ طاشَ سَهْمُكَ وَ خابَ ظَنُّ ، ١٣٦٢(شوشتری،  »اَفَبِالْمَوْتِ تُخَوِّ
، جایگاه کسی نیست که از مرگ بترسد. هر مرگی در راه رسیدن به عزّت و )؛ جایگاه من٦٠١: ١١

ترسانی؟! هیهات که تیرت به خطا رفت و پندارت   احیای حق چه آسان است!... آیا مرا از مرگ می
هراسم. روحم برتر و همّتم والاتر از آن است که از بیم مرگ زیر بار   ناکام ماند. من از مرگ نمی

 ا شما به بیشتر از کشتن من توان دارید؟ستم بروم. آی
با دیگران نیز در همین است که وقتی به حکومت رسیدند،  تفاوت اساسی امیر مؤمنان علی

شان نبود؛ امّا دیگران، همین که به نام دین بر امور مسلّط شدند، راه  جز اتّباع از حق در اندیشه
 ١گریزی را در پیش گرفتند.  استکبار و حق

 گيري  نتيجه
دهد؛ چرا   عاقل به حکم عقل، مطیع فرمان عقل است و عقل، فرمان به تواضع در برابر حق می

 اند.   محوری هم نشانه عقل و هم باعث کمالِ انسان است و انبیا برای احیای حق مبعوث شده  که حق
است که هر فضیلتی ای   گونه  محوری و تواضع در برابر حق به  جایگاه رفیع و منحصر به فرد حق

چنان بنیادین است که سبب هر نوع پیشرفتی خواهد بود.   پذیری، آن  گیرد و حق  از آن نشأت می
نهادن در صراط مستقیم از آثار آن   ها و همچنین گام  پیشرفت در اخلاق، دانش و پرهیز از گمراهی

 است.
، ملاک ایمان و باعث نجات هر ترین موضوعی که مایه انسانیّت  توان گفت اساسی  بنابراین می

رود، میزان شناخت و تبعیّت او از حقّ است؛ به عبارت دیگر، هر مقدار که   انسانی به شمار می
                                                           

، بهمن و اسفند های اجتماعی اسلامی  پژوهشنوایی،  اکبر  ، نوشته علی»گرایی  حکومت علی نماد حق«مقاله . ر.ک: ١
 .٢١٣تا  ١٩٣صفحات   ، ISC،٢٦ ، شماره١٣٧٩
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درستیِ اموری برای انسان روشن شود و او نسبت به آن امور حالت تسلیم و انقیاد قلبی داشته باشد 
 ات خواهد بود.نج  بند باشد، به همان میزان اهل  و در عمل به آن پای

 
 منابع

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .قرآن کریم

 ، قم، هجرت.)ق١٤١٤محمد بن حسین سیدرضی، ( البلاغه،  نهج
 .صحیفه سجادیه

 ، قم، مؤسسة دار الکتاب الاسلامی.غرر الحکم و درر الکلمق)، ۱۴۲۹آمدی، عبدالواحد، ( .١
 بیروت، دار صادر.، لسان العربق)، ١٤١٤منظور، محمد بن مکرم، (  ابن .٢
 ، سوریه، دار الفکر.معجم مقاییس اللغةق)، ١٣٩٩فارس، احمد، (  ابن .٣
 ، قم، بعثت.البرهان فی تفسیر القرآنق)، ١٤١٦بحرانی، سیدهاشم، ( .٤
 قم، دار الکتب الإسلامیة. المحاسن،ق)، ١٣٧١برقی، احمد بن محمد بن خالد، ( .٥
، قم، انتشارات شرح منازل السائرینش)،  ١٣٧١( الدین، تلمسانی، سلیمان بن علی معروف به عفیف .٦

 بیدار.
 ، قم، مؤسسة النشر الاسلامی.تحف العقولق)، ١٤٠٤شُعبه، (  حَرّانی، ابن .٧
 قم، انتشارات اسماعیلیان. تفسیر نور الثقلین،ق)، ١٤١٥حویزی، عبدعلی بن جمعه، ( .٨
لإحیاء  قم، مؤسسة آل البیت ین،أعْلامُ الدّین فی صِفاتِ المُؤمنق)،  ١٤٠٨دیلمی، حسن بن محمد، ( .٩

 التراث.
 .دانشگاه تهران، تهران، انتشارات نامه دهخدا  لغت)، ١٣٨٥اکبر، (  دهخدا، علی .١٠
 ، بیروت، دار القلم.المفردات فی غریب القرآنق)، ١٤١٢ی، حسین بن محمد، (راغب اصفهان .١١
 امة للکتاب.، قاهره، الهیئة المصریة العتفسیر المنارم)، ١٩٩٠رشیدرضا، محمد، ( .١٢
 ، قم، مکتبه آیه الله المرعشی.و ازهاق الباطل احقاق الحق)، ١٣٦٢شوشتری، قاضی نورالله، ( .١٣
 ، دار الشریفثواب الأعمال و عقاب الأعمال، قمق)، ١٤٠٦صدوق، محمد بن علی بن حسین بن بابویه، ( .١٤

 الرضی.
 . انتشارات جامعه مدرسین، قم، خصال)،  ١٣٦٢صدوق، محمد بن علی بن حسین بن بابویه، ( .١٥
 فروشی داوری. ، قم، کتابعلل الشرایع)، ١٣٨٥صدوق، محمد بن علی بن حسین بن بابویه، ( .١٦
 قم، مؤسّسة النشر الإسلامی. معانی الأخبار،)، ١٣٦١صدوق، محمد بن علی بن حسین بن بابویه، ( .١٧
قم، انتشارات جامعه  من لایحضره الفقیه،ق)، ١٣٩٢صدوق، محمد بن علی بن حسین بن بابویه، ( .١٨

 مدرسین.
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 ، قم، مکتبة آیةالله مرعشی نجفی.بصائر الدرجاتق)، ١٤٠٤صفار قمی، ابوجعفر محمد بن حسن، ( .١٩
 ، بیروت، دار المعرفة.تفسیر مجمع البیانق)، ١٤٠٨طبرسی، فضل بن حسن بن فضل، ( .٢٠
 ، تهران، مرتضوی.مجمع البحرین و مطلع النیرین)، ١٣٦٢طریحی، فخرالدین، ( .٢١
 آماره.  رجال کشی، تهران،ق)، ١٤٠٠کشّی، محمد بن عمر، ( .٢٢
 ، تهران، انتشارات ناصرخسرو.الجامع لاحکام القرآن)، ١٣٦٤قرطبی، محمد بن احمد، ( .٢٣
 ، قم، انتشارات بیدار. شرح منازل السائرین عبدالله انصاری)، ١٣٨٥( کاشی، عبدالرزاق،  .٢٤
 تهران، المطبعة العلمیة.  ،تفسیر العیاشیق) ١٣٨٠عیاشی، محمد بن مسعود، ( .٢٥
 .زمان بی ، تهران،کیمیای سعادت)، ١٣٩٣غزالی، محمد، ( .٢٦
 ، قم، نشر هجرت.کتاب العینق)، ١٤٠٩فراهیدی، خلیل بن احمد، ( .٢٧
 .شرکت انتشارات علمی و فرهنگیرساله قشیریه، تهران،)، ١٣٧٩قشیری، عبدالکریم بن هوازن، ( .٢٨
 ، تهران، دارالکتب الاسلامیة.الکافیق)، ١٤٠٧کلینی، محمد بن یعقوب، ( .٢٩
، بیروت، دار کنز العمّال فی سنن الاقوال و الافعالق)، ١٤١٩متقی هندی، علاءالدین علی بن حسام،( .٣٠

 الکتب العلمیة.
 ، بیروت، مؤسسة الوفاء.بحار الانوارق)، ۱۴۰۳مجلسی، محمدباقر، ( .٣١
 میه.، تهران، دارالکتب الاسلامرآة العقولق)، ١٤٠٤مجلسی، محمدباقر، ( .٣٢
 .صدرا ، تهران،اسلام و مقتضیات زمان)، ١٣٧٨مطهری، مرتضی، ( .٣٣
 ، قم، کنگره شیخ مفید.الأمالیق)، ١٤١٣نعمان، محمد بن محمد (شیخ مفید)، (  ابن .٣٤
 . ، تهران، دار الکتب الاسلامیهتفسیر نمونه)، ١٣٧٤مکارم شیرازی، ناصر، ( .٣٥
 ، بیروت، مؤسسة آل البیتبط المسائلمستدرک الوسائل و مستنق)، ١٤٠٨نوری، میرزا حسین، ( .٣٦

 لإحیاء التراث.
عِظین)، ١٣٧٥نیشابوری، فتال، ( .٣٧  . ، قم، رضی رَوضَةُ الْواعِظین وَ بَصیرَةُ الْمُتَّ
واظِرق)، ١٤١٠فراس، ( وَرّام بن ابیحلّی،  .٣٨  (مجموعه وَرّام)، قم، الفقیه. تَنبیهُ الخَواطِر و نُزهَةُ النَّ
  .٢٣، ش ٧، دوره انسان پژوهی دینی، »فطرت در آیینه قرآن«)، ١٣٨٩جوادی آملی، عبدالله، ( .٣٩
، ١، سال هجدهم، ش های قرآنی    پژوهش، »های بنیادین در اخلاق  ارزش«)، ١٣٩١صدر، سیدموسی، ( .٤٠

 .٥٩-٣٠، بهار، ص ٦٩پیاپی 
 .٥٩٣-٥٨٨، ص ١٣، جلد دانشنامه جهان اسلام، »حق در لغت و قرآن و حدیث«مبلّغ، سیّده زهرا،  .٤١
نگاهی به ساختار معنایی «)، ۱۴۰۲مسعود، محمداسماعیل، علاءالمحدثین جواد و سیدمحمد رضوی، ( .٤٢

 .۹۱-۱۱۱ص  ،»های حدیثی  ویژه پژوهش«، ۷۹، تابستان، ش ۲۰، سال سفینه، »در فرهنگ ثقلین» تکبّر«
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